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  مقدمه

  : شرح مساله 

افق باز  ، با این حالین زندگی دچار گشته استهاي چنان مدرن به زندگی شهري و محدودیتانس
اص ي خاگرایی در آثار آنان جلوهشود که طبیعتسبب می ،مندان امروزنگاه برخی شاعران و هنر

یکی از سینماگران ترین شاعران نوپرداز و عباس کیارستمی سهراب سپهري از برجسته. بیابد
در تصویر مناظر طبیعی  دو، مبناي فکري این. اندهنشان دادوافر  يبه طبیعت علاقهمشهور ایرانی، 
هاي فرهنگی در آثار ي ریشهدهندهاي موجود در ناخودآگاه ذهن برخاسته و بازتاباز نظام اسطوره

برخاسته از نظامی فلسفی و فکري نسبت به هستی و  تواندوع نگرش به طبیعت میاین ن .آنها است
تا  در پی آنندآن هاي اي به طبیعت و پدیدهاسطورهبا نگاهی این هنرمندان گویی  .مظاهر آن باشد

بازگشت به طبیعت  ،بنابراین .ب القا کنندمفاهیم مورد نظر خویش را با زبانی نمادین به مخاط
نمادي از  که گاه یک گل یا یک درختی پرآشوب، یدنیا دراز جستجوي آرامش اي است کنایه

  .شودحیاتی دوباره میزندگی و 

هاي گراییهاي طبیعت، طبیعتکوشد تا ضمن اشاره به اسطورهرنده در این تحقیق مینگا 
در این بررسی . سپهري و کیارستمی را در آثار هنري و ادبیشان بررسی، تحلیل و مقایسه کند

  :  ها پاسخ دهدنگارنده برآن است تا به این پرسش

  می چگونه بازتاب یافته است؟طبیعت در اشعار سهراب سپهري و سینماي عباس کیارست -1

ي هاي عباس کیارستمی جلوههاي طبیعت در اشعار سهراب سپهري و فیلمکدام اسطوره -2
  بارزتري دارند؟

ي طبیعت هابا استفاده از اسطورهچه مضامینی در اشعار سپهري و سینماي کیارستمی  -3
  بیان شده است؟ 

  :صورت زیر استها به ي نگارنده در پاسخ به پرسشفرضیه    
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اي کیارستمی چنان غلبهعباس سپهري و سینماي  سهراب این رویکرد به طبیعت در شعر -1
  .دارد که منجر به سبک خاصی در آثارشان شده است

 سپهري و سینماي ، خاك و گیاه در اشعارباد الگوهایی مانند آب،ها و کهناسطوره -2
  .کیارستمی بارزتر است

زندگی، مرگ، حیات  ر اشعار سپهري و سینماي کیارستمی مفاهیمدهاي طبیعت اسطوره -3
  . دهددوباره، وصول کمال و غیره را بازتاب می

  :     ي تحقیقپیشینه

هاي عباس کیارستمی به صورت را در اشعار سهراب سپهري و فیلم طبیعت ،برخی نویسندگان
تحلیل و گزیده شعر از صالح حسینی،  نیلوفر خاموشدر کتاب . انددادهجداگانه مورد بررسی قرار 

از حجت  به باغ همسفرانو  از سیروس شمیسا نگاهی به سپهرياز بهرام مقدادي،  سهراب سپهري
 او نیز اشاراتی شده است و کتاببه عناصر طبیعت در اشعار ضمن شرح و توضیح آثار سپهري  عماد

با همین عنوان، از نظر چگونگی سپهري  هشت کتابي که در آن یکی از اشعار مجموعه شاسوسا
بیشتر اخیر کتاب  ذکر این نکته لازم است که در البته. یر مورد بررسی قرار گرفته استکاربرد اساط

هاي اسطورهبررسی دیان متفاوت اشاره شده و تنها معدود صفحاتی به ها و اساطیر در ابه آیین
اسطوره  "اي با عنوانتوان به رسالهمیهمچنین،  .پرداخته است -شاسوسا -موجود در شعر سهراب 

اشاره نمود که در آن به اساطیر  در دانشگاه مازندران زادهاز سمیه حسن "در اشعار سهراب سپهري
ي به عناصر طبیعت اختصاص داده است و رسالهموجود در شعر سهراب پرداخته و فصلی از آن را 

 محمداسماعیلاز  "ان خلیل جبرانطبیعت در شعر سهراب سپهري و جبر"دیگري با عنوان 
را در  غیره ، گیاهان وکه عناصر طبیعت همچون حیوانات، پرندگاندر دانشگاه بیرجند، راد رفیعی

به صورت  بیعت در فیلمهاي عباس کیارستمیط رةبادر. بررسی قرار داده است مورد آثار این دو
 سعید از گیلاس طعم همچون تابهاییتوان به کمی نوشته نشده است؛ امااي ب و رسالهمستقل کتا

کیومرث پوراحمد که  از کجاست؟ دوست خانه پردازد وکه به نقد و بررسی این فیلم می عقیقی
اشاره کرد، در این آثار ضمن کند، علاوه بر بیان فیلمنامه، نظر تماشاگران و منتقدان را نیز بیان می

کتابی با توان به میهمچنین  .ز توجه شده استگرایی او نینقد و تحلیل آثار کیارستمی به طبیعت
که فصلی  ریده آفرین و امیرعلی نجومیاناز ف از آثار عباس کیارستمی خوانشی پساساختگراعنوان 

ي از آن را به گذار از ساختگرایی به پساساختگرایی و نظریات بارت، کریستوا، لکان، دلوز در زمینه
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 پردازد وجوي نظریات دریدا در آثار کیارستمی میسینما اختصاص داده است و سپس به جست
در مورد بین مازیار اسلامی و مراد فرهادپور گریخته  جستهگویی وکه گفت تهران -پاریسکتاب 

 هاي کیارستمیدر رابطه با نقد و بررسی فیلمعلاوه بر این،  .اشاره کرد سینماي کیارستمی است،
زاون قوکاسیان به اهتمام  و معرفی آثار عباس کیارستمی مجموعه مقالات در نقدتوان به کتاب می

هاي او به ارزش طبیعت و نماهاي موجود در فیلم ،در این مقالات ضمن نقد آثار نیز اشاره کرد که
اي است با کیارستمی رسالههاي مموجود در نقد و تحلیل فیل هايرسالهتنها . نیز توجه شده است

هنر و معماري دانشگاه  يدر دانشکده از پردیس چابک "هانمونهعباس کیارستمی و کهن"عنوان 
مچون سفر، قربانی و غیره در هایی هنمونهکه به بررسی کهنآزاد اسلامی واحد تهران مرکزي، 

بررسی تحلیلی تدوین سه فیلم عباس  "ي دیگري با عنوان پردازد و رسالههاي او میفیلم
. هایش نیز اشارات کوتاهی شده استآن به طبیعت در فیلم ضمن که یاز انسیه صائب "کیارستمی

  .تدوین این رساله در دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر تهران انجام گرفته است

اشعار  -سعی شده تا از تمامی منابع دست اول و معتبر که در این باب  نامهپایاندر این 
فاده شود که اگر بخواهم در اینجا از تک است ،موجود بوده است -سپهري و سینماي کیارستمی 

  مندان در این زمینه همسلم است که علاق. کشدتک آنها ذکري به میان آورم، بحث به درازا می
  .نامه مراجعه نمایند و از این منابع مطلع گردندتوانند به فهرست منابع در پایان پایانمی

  :ضرورت تحقیق

هاي رویکرد سپهري و سینماي عباس کیارستمی، زمینهدرمورد بازتاب طبیعت در شعر سهراب 
به . اي به صورت مستقل نوشته نشده استآنها به طبیعت و مضامین مورد نظرشان، کتاب یا رساله

قیقات تواند ضمن روشن کردن راههاي تعامل شعر و سینما، به تحهمین دلیل این پژوهش می
  .و هنري یاري برساند شناختی آثار ادبیاي و نقد اسطورهرشتهمیان

  :کاربردهاي تحقیق

  هاي هنر، هاي زبان و ادبیات فارسی و رشتهرشته دانشجویان درتواند این تحقیق می  
   .را یاري رساندسینما، ادبیات معاصر و نقد فیلم اسطوره، مندان به علاقه

  :جنبه جدید بودن تحقیق 
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ي تواند حرفهاي تازهرفته است؛ این موضوع میاز آنجا که تاکنون پژوهشی به این صورت انجام نگ
ي طبیعت در شعر و در حقیقت چنین تحقیقاتی هم به شناخت اسطوره. بسیاري داشته باشد

  دهد و کند و هم هنر تصویري شعر و شاعرانگی فیلم را به خوبی نشان میسینما کمک می
  . ي تعامل و ارتباط این دو هنر نیز هستدهندهنشان

  :آوريو ابزار جمعیق تحقروش 

اي رشتههاي طبیعت در شعر سپهري و سینماي کیارستمی که تحقیقی میاندر بررسی اسطوره
 .استفاده کردنقد  هاي گوناگونتوان از روشدهد، میاست و تعامل ادبیات و سینما را نشان می

-جمع روش. پردازدیم این دو شناختی به تحلیل آثارقد اسطورهدر این پژوهش با روش ننگارنده 

در این  .باشدنظر در فیلم میهاي موردها و صحنهها، دقت در گفتگوآوري این تحقیق بازبینی فیلم
اصطلاحات  اما سعی شده است تا معادلاست پژوهش معادل انگلیسی برخی از اعلام یافته نشده 

  . ادبی بیان گردد

به عنوان یک ناقد، اشعار سپهري و در این پژوهش محقق در نهایت باید متذکر شد که 
ناقد راز و رمز نهفته در شعر یا فیلم را جستجو . مورد بررسی قرار داده استکیارستمی را سینماي 

اي قرار گیرد تا ي خوانندههاي او مورد استفادهبه این امید که شاید نوشته ،نویسدکند و میمی
ي آثار از خواندن اشعار شاعري لذت ببرد و یا به تماشااي دیگر ببیند و بشناسد، یا اثري را به گونه

هاي او باشد و اما ممکن است صاحب اثر منکر گفته). 143: 1387احمدي، (سینماگري روي آورد 
این برداشت ناقد به عنوان یک مخاطب و  ،در واقع. حتی خواننده و تماشاگر نیز با او همراه نباشند

: گویدهمانگونه که کیارستمی نیز در گفتگویی می .ر کرده استارتباطی است که او با اثر برقرا
دهد حتی اگر در جهت استنباط شخصی تماشاگر است که به من بیشتر رضایت خاطر می«

هایم گفتگو ام که با تماشاگر فیلممن حتی گاهی این شانس را داشته. مخالفت ذهنیت من باشد
تماشاگر از فیلم به چیزي رسیده است که بسیار از  ام که ذهن خلاقکنم و به این نکته پی برده

با وجود این پژوهش  امید است که ).53- 52: 1389رضایی، (» تر استایده و سوژة من باارزش
سینماي این  اي به شعر وبتواند خواننده را یاري کند تا نگاهی تازه و دیدي اسطوره کمبود منابع

    .دداشته باش هنرمند دو

ي فرهنگی انجام ا شاکرم که توفیقی داد تا خدمتی هرچند کوچک به جامعهخداوند بزرگ ر
ي استادان ارجمند بویژه استاد محترم راهنما دانم که از زحمات همهمی بر خود لازم در پایان .دهم
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جناب آقاي دکتر اکبر شامیان و استاد محترم مشاور جناب آقاي دکتر ابراهیم محمدي که در 
همچنین از  اند، کمال تشکّر و سپاسگزاري را داشته باشم وقیقی یاریگر من بودهتدوین این کار تح

نامه فر و خانم دکتر زینب نوروزي که داوري این پایاناستادان گرامی جناب آقاي دکتر محمد بهنام
از  کم و کاست نیستهیچ صنعت بشري بیجا که و از آن ارماند بسیار سپاسگزرا به عهده داشته

گذاشته و نگارنده را از عزیزان استدعا دارم که نقایص موجود را به حساب نوپایی نگارنده  تمامی
  .مند سازندو انتقادات مفیدشان بهره پیشنهادها
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  کلیات و تعاریف: 1فصل 

  ادبیات و سینما  -1

کند و سینما تار بیان میادبیات هنري است کلامی که نویسنده یا شاعر مقصود خود را به زبان نوش
ي متفاوت کلامی و تصویري ادبیات و سینما با اینکه متعلق به دو حوزه. هنري تصویري است

، توجه چشمگیري از 1920از اواسط دهۀ « ؛ زیراکهارتباط با یکدیگر باشندتوانند بیهستند نمی
ل هنري نو و بدیع که ها و منتقدان هنر به سینما به عنوان یک شکطرف هنرمندان سایر رشته

: 1383جهرمی، ضابطی(» تواند با تئاتر، ادبیات، موسیقی و نقاشی برابري کند معطوف شدمی
ها گویی است که در ساختار فیلمروایت و قصه دهدپیوند می آنچه سینما و ادبیات را به هم). 182

بلکه سینما از  ؛شودنمی گویی خلاصهي ادبیات و سینما به روایت و قصها رابطهآشکار است ام
- شود بهره میات نیز دیده میکه در ادبیهمچون استعاره، مجاز، تمثیل و غیره هاي دیگري روش

ي یکسویه است و به نظر آنها سینما ي ادبیات و سینما یک رابطهبسیاري معتقدند که رابطه .گیرد
این ادبیات است که بر سینما تأثیر  نیاز از سینما است و برد و ادبیات بیاز شگردهاي ادبی سود می

ي هرچیزي است و تصویر حضور تازه ،واژه تدلال اصلی این افراد این است کهاس. گذاردمی
ا باید گفت که این ارتباط یک ام). 114 -112: 1387احمدي، (هاست ي آنتقلید ساده ،متحرك

ادبیات  ،جویدشگردهاي آن بهره میبلکه همانگونه که سینما از ادبیات و  ؛سویه نیستي یکرابطه
  .ي دو سویه و متقابل برقرار استاهم با سینما داد وستد دارد و بین این دو رابطه

سینما پر از شگردهاي شعري است و شعر نیز داراي هنر تصویري است؛ میل به نشان دادن 
افظ نها در شعر حتصویرسازي نه ت. در شعر به خصوص در شعر فارسی داراي اهمیت فراوانی است

 بک عراقی و شاعران سبک هندي و غیرهگراي خراسانی، شاعران سبلکه در شعر شاعران طبیعت
در کنایه، نماد، اطناب، ایجاز  بازتاب شگردهایی چون تشبیه، تلمیح، مجاز، استعاره،. شوددیده می
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متون  ي بینامتنیهاشد، حاوي یک رابطسینما، بیش از آنکه بیانگر رونویسی سینما از ادبیات ب
  هاي زبانی انسان چه کلامی و چه تصویري را در است که آفریده ییو متون سینما کلامی
شود، در هیچ یک از این وقتی در اثري سینمایی تشبیه، نماد و یا استعاره دیده می. گیردبرمی

ي برقرار است که بلکه بین آنها پیوند ؛توان گفت که تقلیدي از قواعد ادبی هستندرویدادها نمی
که ذکر این نکته لازم است  البته. پوشی کردتوان از همنوایی شگردهاي ادبی و سینمایی چشمنمی

توان آن را تواند در آن نفوذ کند و فقط با کلام میدر ادبیات قلمرویی وجود دارد که سینما نمی
ن را با کلام ادا کند تواند آبیان کرد و در سینما نیز قلمرویی است که ادبیات هرگز نمی

  ).96-94: 1382میراحسان، (

  اسطوره -2

ي ارائهپس  .اي نیستکار سادهمبهم و ناشناخته و پژوهش در آن  ،اسطوره دانشی است
در مورد . را در برگیرد به آسانی میسر نیست که بتواند تمام مفاهیم آنوره تعریفی واحد از اسط

اي نمادین دربارة اسطوره عبارت است از روایت یا جلوه« :هاي زیادي وجود داردتعریف اسطوره
شناختی که یک قوم به منظور تفسیر ایزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبیعی و به طور کلی جهان

بندد؛ اسطوره سرگذشتی راست و مقدس است که در زمانی ازلی رخ داده خود از هستی به کار می
هستی دارد یا از گوید که چگونه چیزي پدید آمده، یز میانگاي نمادین، تخیلی و وهمو به گونه

پور، اسماعیل( »اي تمثیلی کاوشگر هستی استو در نهایت، اسطوره به شیوه میان خواهد رفت
1387 :13-14.(  

، )به معناي اسطوره از آن اخذ شده است Mythکه ( Mythosي واژه«در یونان باستان 
اما در حال حاضر، . رفت، خواه واقعی و خواه خیالیی به کار میبراي نامیدن هر گونه قصه و حکایت

شود که زمانی مردمی ها و حکایات قدیمی و خیالی اطلاق میاي از داستانهاسطوره به مجموع
شمار ها اغلب توجیه و پاسخی بودند به سئوالات بیاین داستان. اندپنداشتهخاص آن را واقعی می

حکایات اساطیري در . ونگی پیدایش عالم و قوانین موجود در طبیعتمردمان باستان در باب چگ
بسیاري از . کنندهواقع تلاشی بودند در جهت جواب به این سئوالات به شکلی مقبول و قانع

امروزه بسیاري از . ها نمایشگر آداب گوناگون و مراسم مقدس در صور متفاوت هستنداسطوره
  ).68: 1378مقدادي، (» اندساطیر بودهپیدایش ا منشأشناسان معتقدند همین آداب، هجامع
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هاست که اقوام هاي خودجوش انسانگونۀ اندیشۀ بشري و حاصل تلاش و کوشش«اسطوره 
  آن دور و دراز بر گرداگرد زآمیز از خواب و خیال و آرزوهاي اي رابشري در گذر زمان هاله

اسطوره به « :کندسطوره را اینگونه تعریف میانیز نورتروپ فراي  ).7: 1386هندرسن، (» اندتنیده
به خدا یا  است که معمولاً) Histoire(ترین معنا، نوعی سرگذشت یا داستان ترین و معمولساده
هاي اسطوره بدین مفهوم، با فرهنگهاي ابتدایی یا دوره. شودالنوع و موجودي الهی مربوط میرب

نامیم، هاي دورانمان را اسطوره میبعضی جلوهکهن فرهنگهاي پیشرفته پیوسته است و وقتی 
توان می. اندها صورتهاي تثبیت شده یا بقایاي گذشتهمعناي ضمنی این نظر این است که آن جلوه

  محتواي اسطوره مربوط به بعضی . ز لحاظ محتوا یا قالب و صورتش بررسی کرداسطوره را ا
گردد که اسطوره داستانی ین محتوا، معلوم میشوند و با بررسی اهاي اجتماعی خاص میویژهکار

)Histoire (گویی نقل شود، بلکه داستانی است که بعضی خصایص نیست که فقط براي داستان
دهد که چرا در آن اسطوره توضیح می. کنداي را که اسطوره بدان تعلق دارد، گزارش میجامعه

ها و طبقۀ حاکم و ها و کلانون و توتمیا پیدایش قان عه، بعضی آیینها معمول است و منشأجام
گونه که انقلابات یا فتوحات در گذشته به آنها تعین بخشیده، روشن و ساختارهاي اجتماعی را بدان

اسطوره، گزارش داد و ستد میان خدایان و بشر است و یا تعریف تکامل بعضی . کندتوجیه می
  ).101: 1387فراي، (» هاي طبیعیپدیده

ها ي انساندر ناخودآگاه جمعی همه مقدس و واقعی است که دانشیاسطوره  ،یگربه عبارت د
به این وسیله خود را با  او. عی در شناخت هستی دارداین دانش س باو انسان ابتدایی وجود دارد 

پاسخ اسطوره  ،در واقع .تواند آنها را شناسایی کندو می بیندهاي هستی یکی میجهان و پدیده
  .صل تلاش گذشتگان براي شناخت جهان استحار و سئوالات بش

  )نمونه، سرنمونه، صورت نوعیکهن - (Archetypeکهن الگو -3

، روانکاو سوئیسی آلمانی زبان، براي )1875-1961(یونگ « اصطلاحی است کهالگو کهن 
ر هایی که در ضمی، نشانههاي نمادي، به کار بردنشانه هاي خاص ازمشخص کردن بعضی نمونه

این صور نوعی همچنان که  معی است؛ناخودآگاه همۀ افراد وجود دارد و بیانگر یک ناخودآگاه ج
تواند هاي متفاوت، یکسان باشد، در بین افراد مختلف هم میهایی با فرهنگتواند در بین ملیتمی

» ناشی از ذهنیت جمعی یا ناخودآگاه جمعی افراد است ،مشابه باشد، زیرا همه این صور
الگو باید شناختی از کهن ي ازتعریف بهتري ارائهبراي  ).59-58: 1381 و دیگران، پورکهنمویی(
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همۀ افراد یکسان است و در دآگاه جمعی عمومی و فراگیر است، ناخو« .ناخودآگاه جمعی داشت
ا رد و درون فرد فرد مدهد که سرشت فرا فردي دابنابراین، زیر لایۀ روانی مشترکی را تشکیل می

خواند و  "نمونهکهن"هاي ناخودآگاه جمعی را درونه 1919یونگ نخست در سال  .حضور دارد
سازند که از طریق اساطیر، رؤیاها، هنر و اي را مینمونهها هستند که تصاویر کهننمونههمین کهن

: 1378تون، رو(» اندتصاویري جهانی که از دورترین روزگاران وجود داشته«ادبیات با آنها آشناییم، 
28-29.(   

ي ژرف این لایه. ساز استد که قشر عمیقی از روان آدمی، اسطورهیونگ به این نتیجه رسی
این صورتهاي ازلی بالقوه شکل . سازد که همان صورتهاي ازلی هستندالگوهایی میروان، کهن

آن . گیردمیشود و شکل می متبلورمثل آبی که یک دفعه  ،گیرندندارند ولی در نماد شکل می
 شودگویند که به محض شکل گرفتن به نماد تبدیل میگو میالرا کهنگیري ي شکلقدرت بالقوه

   ). 52: 1382ارشاد، (

ي هایی هستند که در ناخودآگاه ذهن حضور دارند و  در نزد همهالگوها نمادها و نگارهکهن
د ولی در نی تفاوت داشته باشافراد بشر مشترکند هرچند که ممکن است در شکل و ظاهر اندک

ها تي ملهمهبر که  آورندهایی را بوجود میفلسفهها و اسطوره الگوها،کهن ،در واقع .انداصل یگانه
  . اندثیري یگانه گذاشتههاي متفاوت تأبا وجود فرهنگ

  الگوتفاوت اسطوره و کهن -4

و یکسان  این دو مترادف دارد، الگو وجودطوره و کهنبه خاطر وجود مشترکاتی که بین اس گاه
براي تشخیص و  جادر ایننگارنده . هایی جدي و آشکار دارنددر حالی که تفاوت ؛شوندشمرده می

روند ذکر تفاوتهاي این دو را لازم و به کار می الگوها که در شعر و سینمانها و کهاسطورهتفکیک 
هاي کلی بدون آنکه در چارچوب. ومیباور ق، خود روایت استخود اسطوره «: داندضروري می

ترین صورتی از یک روایت داستانی، با کم اسطوره هویتی جغرافیایی دارد، و غالباً. پنهان شده باشد
دانیم می: رسد، خصلتی خودنمایانه دارداسطوره چون به ظهور می .تغییر از گذشته تا به حال است

چه . خودنمایانه نیست نمادین کلی است و ابداً نه یک صورتنموحال آن که کهن. که اسطوره است
نمونه کهن. یابد که گویی به همان دوره تعلق داردخصلتش این است که چنان با هر دو تطابق می

هاي ذهن به زمینهها در پسنمونهکهن ....همه مکانی است و همه زمانی! جغرافیا ندارد؛ تاریخ هم
اسطوره  ....ها خواب، تخیل فعال، و جنون استظهور آن اند تا ظهور کنند؛ و محلکمین نشسته
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نمونه در اما کهن. چراکه بیشتر در قالب کلمات تجلی یافته است. نیازمند محلی براي ظهور نیست
-16: 1388ثمینی، (» یک فضاي انتزاعی سیال قرار دارد و  باید محلی براي پدیدار شدن بیابد

17.(  

  ها، عناصر و موضوعات درونی و یا به طور کلّی شخصیت اسطوره همچون داستانی است که«
ها و محتواي مایهالگوها درونبه عبارت دیگر، کهن. الگوها تشکیل یافته استهاي آن از کهنمایهبن

  ).27: 1389باباخانی، (» روندهاي آن به شمار میمایهها شکل یا برونداستان هستند و اسطوره

در حکم ظاهر گیرند، ها شکل مینمونهي کهنبه وسیلهاساطیر  از آنجا که به طور کلی،
ها روایات مربوط به همچنین اسطوره .شوندآن محسوب میهاي ها درونمایهنمونهکهنو  اندداستان

اموري تکرارپذیرند و و چون برخاسته از ناخودآگاه جمعی است  دوران خاصی هستندفرهنگ و 
بلکه  مربوط به مکان و زمان خاصی نیست ،هانمونهکهنا امد نشومینسل به نسل به دیگري منتقل 
د؛ زیرا نبین افراد مختلف مشترك باشاي در هر دورهممکن است و  در هر مکان و زمانی وجود دارد

ها صورتی نمادین دارند، پس نمونهکه کهندر نهایت این. دند حضور دارافرا يه همهادر ناخودآگ که
  . تواند اسطوره باشداي نمینمونها هر کهنباشد ام نمونهتواند کهنمیاي هر اسطوره

  بینامتنیت -5

یک فرد نیست، ، اما بینامتنیت دستاورد دانندیستوا را بنیانگذار بینامتنیت میکرژولیا هرچند 
تنیت ن نقش دارند که اگر آنها نبودند هیچ وقت بینامیري آگجریانها و افراد بسیاري در شکل بلکه

باختین . شودبینامتنیت یاد میا با عنوان پیشاها و جریانهاز این شخصیت«. گرفتشکل نمی
  صیتهاي دیگري هم در این مقوله البته شخ. آیدن شخصیت پیشابینامتنی به شمار میمهمتری

شناسی، فرمالیسم، ، نشانهشناسیهمچون نقد سنتی، نقد منابع، زبانگنجند و جریانهایی می
  شناسی بر هاي تطبیقی به ویژه ادبیات تطبیقی و اسطورهشناسی، هنرها و دانشنمضمو
بینامتنیت تعریف  براي ).31: 1390نامورمطلق، ( »اندثیر داشتهیا تداوم بینامتنیت تأ گیريشکل

در دست ان با توجه به تعریفی که از متن هر یک از محقق چراکه تعریفی از متن ارائه داد؛ابتدا باید 
ي متن برخی معتقدند که بینامتنیت برخاسته از معناي واژه. کنندبینامتنیت را تعریف می ،دارند
) پیام، مولف، خدا(ي واحد »خداشناسانه«ي یک معناي کنندهیک متن رشته کلماتی عرضه« ،است

در نبوده، بلکه فضایی چندبعدي است که در آن تنوعی از نوشتارهایی که هیچ یک اصالت ندارند، 
شمار فرهنگ قولهاي برگرفته از مراکز بیاي از نقلمتن بافته. شوندهم آمیخته و با هم مصادف می
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. ه اصیل نیستگاآیند بوده و هیچتواند ژستی را تقلید کند که همواره پیشنویسنده تنها می... است
اي است که هرگز گونه، مقابله کردن برخی با برخی دیگر، به آمیختن نوشتارهاتنها توان او به هم

اگر او بخواهد خود را بیان کند، دست کم باید بداند که آن . بر هیچ یک از آنها اتکا نخواهد کرد
  گرفته است، شکل ي آساننامهآن است تنها یک لغت» ترجمان«اي که در فکر درونی» چیز«

نهایت ادامه این رویه تا بی یی که کلماتش تنها از طریق دیگر کلمات قابل توضیح بوده، ونامهلغت
تأثیر از هیچ اثري بینتیجه گرفت که  توانمی، با توجه به تعریف متن ).22: 1380آلن، (» دارد

فاقد معناي مستقل هستند و معناي  ،متون مختلف چه کلامی و چه تصویري .متون دیگر نیست
گیرد حت تأثیر اثري دیگر قرار میگاه یک اثر ت. انداین متون در پیوند با متون پیشین بوجود آمده

 شود کهدیده میها در آنولی تشابهات و تفاوتهایی  هیچ ارتباطی وجود ندارد دو اثربین گاه و 
گاه بوجود اه یا ناخودآگکه خودآرا این رابطه  باشد، ناگزیر و بدون خواست نویسندهممکن است 

به «که  داندچیزي می مطلق نیز بینامتن را همانگونه که دکتر نامور .گویندبینامتنیت میآید، می
این رابطه متن و بینامتن را  آید و با متن رابطه داردودآگاه یا تقلیدي بوجود میصورت ناخ

  ). 272: 1390نامورمطلق، ( »نامدبینامتنیت می

  اينقد اسطوره -6

در  نویسندگانشاعران و  برخی از اساطیر توسط .مهم و اساسی دارد یادبیات نقش اسطوره در
به همین دلیل منتقد براي آشکار کردن  ،مانندمی پنهان در اثرگاه اما  ؛روندمی رآثار ادبی به کا

در اثر  به جستجوي اساطیر با این شیوهاو . گیردرا به کار میاي اسطوره اي به نام نقدآنها شیوه
کند و همچنین به بیان بیان می ،تدآگاه ذهن شاعر یا نویسنده اسدر ناخوکه را آنچه  پردازد ومی

 .ي اساطیر خارج نشوداز محدوده کندپردازد و سعی میمی در بردارند، اساطیراین  ی کهمضامین
  شناختی، هاي جدید نقد نو است که از نقدهاي مضمونی، جامعهاي از روشنقد اسطوره«

  بال اسطوره و یا الگوي این نقد در یک متن به دن شناسی مایه گرفته،شناسی و مردمروان
گذار این نقد پایه. بر اسطوره استوار است باشد وپس هر متن پنهان است می اي که دراسطوره

هاي موجود در ژیلبر دوران است که در آثار زیادي این نقد را به کار برده است به نظر او اسطوره
ها با خواننده ي اسطورهبه وسیلهادبیات . دهنداي را تشکیل میمتن فضایی به نام دکور اسطوره

 .عمومی و همگانی هستندال بسیار خصوصی و درونی و بسیار کنند و در عین حارتباط برقرار می
برد و آن واحدي مضمون را به کار می -ي اسطوره واژه ،ژیلبر دوران براي بازشناسی اساطیر پنهان

او در ردیابی  .شودر شناسایی میي تکرااي دارد و بوسیلهکوچک است که مفهومی اسطوره
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اي بر کیفیت و در نقد اسطورهدهد را بر تکرار اسامی ترجیح می هاها تکرار افعال و صفتاسطوره
 -503: 1381، و دیگران پورکهنمویی( »کید داردکند؛ تأریزي میارهاي تخیل را پیافعال که ساخت

504.(  

ه را نه به خصوصیات بومی یک کتاب خاص توج«است که  اي اینویژگی مهم نقد اسطوره 
شود که بهتر از کتابی پنداشته می کند که کهنتر و مهمتر و نتیجتاًاي معطوف میبلکه به اسطوره

» ادبیات«ناگهان به  ،اثري که ممکن است فقط یک رمان باشد. شوداش صحبت میدرباره عملاً
ي تصویر یا مرگی تعالی یافته و به واسطهاش از روزشود نویسندهشود و نشان داده میبدل می

آنچه هدف .... یم با جاودانگی پیوند داردا آن آشنایاي که از طریق اساطیر بنمونهوضعیت کهن
کاهنده براي گرایی فروبرقراري نظامی از وحدترسد، اي به نظر میواقعیتري براي نقد اسطوره

اي که منتقد اسطوره ).102: 1387روتون، (» استاي واحد ادغام دوبارة اساطیر متعدد به اسطوره
اي خاص دارد او برخلاف شاعر سنتی که به تاریخ و این روش را براي نقد برگزیده است وظیفه

هاي بشر کند بیشتر به دوران ماقبل تاریخ، خدایان، باورها و اندیشهشرح حال نویسنده تکیه می
به جریان  ،را به شکل و تناسب اثر متمرکز کند پردازد و به جاي اینکه توجه خودنخستین می

اي اثر هنري را تجلی منتقد اسطوره. شود توجه دارددرونی که باعث پویایی و جاودانگی آن می
  ).181: 1376گرین و دیگران، (داند نیروهاي پویا و ذاتی برخاسته از اعماق روان جمعی بشریت می

  ادبیاتو اسطوره  -7

ارتباط را بیاین دو توان نمی و ادبیات است اسطوره مشترك بین عنصر ،تخیل از آنجایی که
چراکه  آیداسطوره یکی از عناصر اصلی ادبیات به حساب می ،به عبارت دیگر .دانستیکدیگر با 

و حتی اگر قصد به کار بردن اند اسطوره را در آثارشان به کار برده بسیاري از نویسندگان و شاعران
  .انددر آثارشان هویدا کرده که در ناخودآگاه ذهنشان بوده را آنچه ،اندهرا هم نداشت آن

آمیز، با ادبیات دارد و سرنوشت اسطوره پیوندي نزدیک، هرچند ابهامبسیاري عقیده دارند که «
شود، آیندة ادبیات در زدایی مطرح مییکی وابسته به دیگري است؛ پس هرگاه که افسون اسطوره

از آنجا که در تخیل و ناخودآگاه بشر وجود دارند  اساطیر .)75: 1387روتون، (» دگیرقرار می خطر
  و به عنوان یکی از اصول ساختاري ادبیات محسوب ي ادبیات منتقل شوند وسیلهتوانند بهمی
اسطوره یکی از «دارد که پروایی اسطوره را با ادبیات یکی دانسته و ابراز میفراي با بی« .شوندمی
یک صورت مثالی، «: گویدوي همچنین  می» .دهنده قالب ادبی استل ساختاري و  سازماناصو
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گردد که به طور مدعی می ساختار پیوستهاو همچنین در . »عنصر اساسی تجربه ادبی فرد است
و کاوشی است تخیلی کلی اساطیر، نموداري است از آنچه که ادبیات به عنوان یک کل در بر دارد 

  عیت بشر از آغاز تا انجام، از اوج تا حضیض، کاوشی در باب آنچه که در تخیل ما پیرامون وض
  ).180: 1376، و دیگران گرین(» گنجدمی

. کندي ادبیات و اسطوره را آشکارتر میرابطه شاعران و نویسندگانبه کار رفتن اسطوره در آثار      
ي فنی آن است؛ بخش اعظمی ارشان جنبهیکی از دلایل شاعران براي به کار بردن اسطوره در اشع

همین یکی شدن خدایان با . اندیعت و جامعه یکی شدهاز اسطوره وصف خدایانی است که با طب
استعاره در ادبیات  چونو  خوردار باشداسطوره از زبانی استعاري بر طبیعت سبب شده است تا

همچنین . اندبردهر در آثارشان به کار شاعران و نویسندگان اسطوره را به وفو ،کاربرد فراوانی دارد
ي این از اساطیر ازل تا اساطیر پایان جهان، همه ؛دنشوعلوم و معارف را شامل می يهمه ،اساطیر

اسطوره  در اثر ادبی، .یابنداساطیر در جهتی که دیدي از موقعیت بشري عرضه دارند گسترش می
و در آنجا  یابدمیظهور ي مسدودي زمینهسته و بي تخیلی در پیوند با ادبیات به عنوان مجموعه

معناي عمیقش را   ،آنشاعر با بازآفرینی  ؛جویدکه  مفسر معناي اسطوره را در تمثیل و مجاز می
    ).117-116: 1387فراي، (جوید می در خود اسطوره

  اسطوره و شعر -8

شعر و « .اسطوره باشدارتباط با د بیتوانهاي اصلی ادبیات است نمیشعر که یکی از بخش
صبرانه به دنبال غایتی اساطیر را نوعی قرابت ذاتی است، هر دو بر مبنایی واحد استوارند و بی

  ثیر متقابل، شعر بر قامت اسطوره لباسی نوآیین در این همقدمی و تأ. دندگرمشترك نیز می
و رسالت  معنوي و رسائی اسطوره به گسترش ،بخشد و در برابرمی پوشاند و بدان شکوه و جاذبهمی

نگی رویارویی و یا همقدمی این تلقی شعر از اساطیر و چگوبطور کلی کیفیت . رساندشعر مدد می
دو، در ادب، رابطۀ مستقیم با نحوة نگرش شاعر به محیط بیرون و شیوة واکنش او در برابر زندگی 

ه تکلیف شاعر را در برابر بوده ک -من جمیع جهات -هاي محیط یعنی همیشه ضرورت. داشته است
 اي دیرینهاساطیر رابطه ).794: 1355، یاحقی(» و زمینۀ کاربرد آن معین کرده استها نوع اسطوره

تجلی آن در ادوار شعر فارسی، اگرچه داراي فراز و نشیب است، اما «، با شعر و هنر دارد و و کهن
، در شعر فارسی رایج نبوده باشد و این که روح سیال اسطوره توان سراغ گرفتاي را نمیچ دورههی

یک  همانند اسطوره و هم از نظر محتوایی؛ زیرا شعر قرابت و نزدیکی، هم به جهت ساختاري است
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هاي خود را، مدیون همین صفت است و از طرف یند ذهنی و تخیلی است و بخش اعظم جاذبهفرآ
  آورد و براي بشر به ارمغان می بر مفاهیم نابی است که آرامش و سکون رادیگر، شعر مشتمل 

  ).111: 1385والا، حاکمی( »مندندنیز از این دو ویژگی بهره گمان اساطیربی

اند به براي رهایی از هیاهوي زندگی در پی دنیایی آرمانی و سرشار از آرامش شاعران معاصر،
رشان سعی در به سازي در شعبا توسل به اسطوره« هاآن. آورندهمین سبب به اسطوره روي می

 گرایانه،د که انسان، در آن به یک احساس ناب آرماننتصویر کشیدن زمان و مکانی آرمانی دار
سازي در شعر نو، تلاشی است اسطوره. یافته تلقی نمایدي آرزوهاي خود را، تحققدست یابد و همه

بتواند آلام فردي ي آن ي تخیلی که در سایهبراي دعوت انسان به یک دنیاي شگرف و پرجاذبه
ي آن، به ثمر نشستن همه پایانخویش را تسکین دهد و دنیایی را فراسوي خود ترسیم نماید که 

ي مدرن است که بشر فرصت سازي نیاز اساسی جامعهپس اسطوره. آرزوهاي بر باد رفته است
سانی خود را تباه آوري، هویت انهاي فنپرداختن و توجه به آن را از دست داده و درگیر و دار چرخ

     ).112: همان( »بیندشده می

در بین هنرهایی که انسان آفریده است شعر بیشتر از دیگر هنرها با اسطوره پیوند برقرار کرده 
زیرا شعر همزاد انسان است و بشر براي بیان جوشش درونی و احساسات خود شعر سروده و  ؛است

و به یکی از مشترکات اسطوره و شعر تخیل است . براي سرودن آن از اسطوره استفاده کرده است
در ادبیات وجود دارد که با اسطوره در  استعاره و غیره تصویر، رمز، مجاز،عناصري چون  ،جز آن

علاوه  ).20و17: 1389باباخانی، (ارتباط هستند که این عناصر از عناصر اصلی بیان در شعر است 
همواره در که چرا طیر با کارکردهاي اجتماعی استر اساظهور و حضوبراي ي اعرصه ،این شعر نوبر

و ضمن دعوت او به  انسان امروزي، زنده کند بیداري و مقاومت را در جانن است تا روح آ پی
نماید و  به آینده را در وجودش آشکار هاي توجه و تفکرویت ملی، انگیزهو ه مختلفهاي گذشته

  ).117: 1385والا، حاکمی( دوام بخشد آن را

  مبناي شعر و اسطوره تخیل و ناخودآگاه آدمی است تأثیر متقابل  از آنجا که ،به طور کلی
ها زندگی کند و به بیانی دیگر به آنزنده می هاي کهن راشعر، اسطوره. دتوان انکار کرها را نمیآن

شک انسان بی .ایدافزبخشد و اسطوره نیز بر زیبایی شعر و قدرت تأثیر آن میدوباره و جاودانگی می
آورد، اما برخی از هنرمندان چون به یاد نمیرا هاي کهن هاي هزارهیادمان ،امروز بدون اسطوره
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 نخستین زندگی غیره برآنند تا با کاربرد اسطوره در آثارشان،شاعران، نویسندگان، فیلم سازان و 
   .کنند بازآفرینی دوباره را پیرامونش طبیعت در آدمی سرشار آرامش و بشر

   اسطوره و سینما -9

توان که می شودارائه می در اینجا تعریفیتعاریف متعدد و گوناگونی دارد  ،از آنجا که اسطوره
ترین تعریف اسطوره این است که اسطوره، ساده« .اسطوره را نوعی تصویر و هنر نمایشی نیز دانست

اشد، یا تصویر، یا جزو هنرهاي نمایشی، تواند نوشتار باین بیان می. یک روایت و بیان نمادین است
و  ها هدفاسطوره ).6: 1379، پوراسماعیل. (»به هرحال اسطوره یک روایت است. یا حتی موسیقی

بشر نخستین به کمک . کندمستقیم، شاعرانه و استعاري بیان میاي غیرجایگاه بشر را به شیوه
ها آن. آفرینش، مرگ و غیره پاسخ گویندهاي ازلی و ابدي همچون ها کوشیدند به پرسشاسطوره
ي شرایط خاص محل زندگی کنندههاي خود را گسترش دادند و بهبود بخشیدند تا منعکساسطوره

اي براي بازنمایی دنیاي کم آدمی با ظهور سینما عرصهکم. و تجربیات منحصر به فردشان باشند
ا هم براي خلق داستان و هم تأثیرگذاري هسینما از اسطوره. یابدها میي اسطورهالعادهخارق
او را به گریه  کنند،ها بیننده را سرگرم میفیلم. کندتر در ساختار، سبک و محتوا استقبال میعمیق

کند تغییر بخشند تا رفتار و گفتار و حتی لباسی را که به تن میاندازند، گاه الهام میمی یا خنده
پردازند یا اسرارآمیزترین پرسشهاي او را درباره ؤیاهاي آدمی میفیلمها اغلب به تاریکترین ر. دهد

  پردازي همچون امروزه نقش سینما و بخصوص فیلم در اسطوره. گویندزندگی پاسخ می
ا مخاطب معاصر که تماس کردند امگویانی است که مخاطبان خود را دور آتش مسحور میداستان

ي غرق در نور پرده ،ها در فیلماست با بازآفرینی اسطوره هاي کهن از دست دادهخود را با اسطوره
   ).357و  1: 1390ویتیلا، (شوند سینما می

توانند نمیشوند هاي بسیار مهم هنر محسوب میسینما و هنرهاي نمایشی که یکی از شاخه
 سینما .تندارتباط با هم نیست بیگفته شد سینما و ادبیا قبلاً همانطور که جداي از اسطوره باشند،

و به  گیردمی از تخیل کمک براي آفرینش یک اثر هنريشعر و ادبیات  همچون کهاست  ايحوزه
اي براي ظهور اسطوره که همراه با توان آن را عرصهبه همین دلیل می آورد؛روي می خیالپردازي

ماعی عقلانیت علمی در روزگار مدرنیته کوشیده است از حیات اجت« .دانستنیز تخیل است 
 هاي اقتصادي تولید، چه در بنیانگر ،گرسینما .اما هنر، مستعد خیالپردازي است .زدایی کند تخیل

ها  اما دنیاي فیلم ؛کند گر و با خصلتی علمی رفتار می عقل محاسبه  توزیع و نمایش برمبناي
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ه اعث شد کسرکوب ب این سیاست .زادیی کرد مدرنیته از جهان اسطوره .ي خیال است عرصه
ا هنر به ام .هاي پنهان روان منتقل شوند آگاه افراد خارج شوند و به لایهها از ضمیر خود اسطوره

از اتفاقات  بنابراین، .جایگاه ظهور این تمایلات سرکوب شده است طور کلی و سینما به طور ویژه،
اي فنی است، ه زدا بود اما سینما که خود محصول علم و پیشرفت اسطوره که مدرنیته،  شگفت است

   ).112: 1383خان، قاسم( »دکن زایی می اسطوره

 ي ذهن آدمی غافل مانده است؛نهفتههاي انسان امروز که گرفتار عصر مدرنیته است از لایه    
اسطوره  ،شعر. اندا برخی هنرها هنوز هم خواهان به تصویر کشیدن باورهاي انسان نخستینام  

هاي یکی از مشخصه .ازي دارد آن هم به شیوة خاص خودسطورهسینما هم قدرت اس« .آفریندمی
یعنی آنچه . گسستگی و عدم تمرکز آحاد ملتها و قبایل استشده عصر حاضر، از همبارز و شناخته
چراکه، . یابدشده، اینک امکان ظهور را نمیدر نزد نیاکانمان می» آرزوي جمعی«سبب تجلی 

انسان قدیم، به دلیل نزدیکی بیش از حدش به همنوعان خود، . ، زمینۀ بروز آن منتفی استاصولاً
اما امروز، به دلیل وضعیت متفاوتی که . داراي تمنیات، آرزوها و افقهاي دید مشترکی با آنان بود

شود و هم، تا حد زیادي، فردي می تمنیاتش پس، آرزوها و . یافته، متفرق و غیر متمرکز است
یابد که ممکن است بر اسطورة اي خاص میاگزیر هرکس اسطورهشود، نمی و محدود چون فردي

حال چنانچه هر کدام از این افراد به یک وسیلۀ ارتباط . فردي دیگر منطبق و یا از آن متفاوت باشد
جمعی، چون سینما، دست یابند، هریک تصویر ذهنی خاص خود را از ابرانسانی که آرزومند آن 

توان امیال و آرزوهاي کارگردان یک فیلم را هم در ست که میشک نی. هستند بروز خواهند داد
قهرمانان مخلوق او و نحوة عملکردشان جستجو کرد و از این راه به تحلیل اسطورة شخصی و 

خاصیت اولیۀ اسطوره هم آن . سازدسازد اسطوره هم میپس هر کس که فیلم می. دلخواه او رسید
دارد تا خود را به دهد و او را وا میمخاطبان خود قرار میاست که تصویري الگووار را فرا روي 

  ).175: 1370پرور، آب(» اي برساند که در الگوها مشاهده کرده استناشدهارزشهاي پنهان و بیان

  سهراب سپهري -10

ن را هاي ابتدایی و دبیرستادوره. شمسی در کاشان به دنیا آمد 1307پانزدهم مهر ماه سال  
ي ي دو سالهدر حالی که هفده ساله بود از دوره 1324سال در  .به پایان رساند در همان شهر

التحصیل گردید و در آموزش و پرورش تهران در شغل دانشسراي مقدماتی پسران در تهران فارغ
ي هنرهاي زیباي دو سال بعد از اداره فرهنگ استعفا داد و در دانشکده. معلمی مشغول به کار شد
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در شرکت نفت تهران  ،ي نقاشی پرداخت و در همان آغاز تحصیلصیل در رشتهتهران به تح
» هاگ رنگمر«سپهري نخستین دفتر مشق خود را با عنوان . استخدام و هشت ماه بعد استعفا داد

. اش بهترین منبع در دسترس استاو براي شرح زندگی هشت کتاب .منتشر کرد 1330در سال 
ي هنر به پایان برد و با را در دانشکده ي لیسانس نقاشیمسی دورهش 1332سهراب در خرداد سال 

ي اول از شوراي عالی فرهنگ به دریافت مدال علمی، نایل شد و همین حکایت از رتبه کسب
  به طبیعت عشق بیش از هر چیز سهراب . ي نقاشی دارداستعداد سرشار وي در رشته

در شب اول اردیبهشت ماه سرانجام . دهدایش میهایش نمیورزد و آن  را در اشعار و نقاشمی
ها، سهراب آشناي طبیعت در بیمارستان پارس تهران دیده از جهان بر بست و چشم کوه 1359
ثروتیان، (ها بگشاید ها براي همیشه باز ماند تا شاعري بیاید و زبان به وصف آنها و دشتچشمه
ته تقسیم کرد که این تقسیم توان به سه دسیم هشت کتاباشعار سپهري را در ). 18-20: 1384
آوار ، هازندگی خواب، مرگ رنگهاي مجموعه ،نخست: ي فکري استي سه گونهگیرندهدر بر
در  صداي پاي آبو شعر  حجم سبزهاي دوم مجموعه حال و هوایی مشابه،در  شرق اندوهو  آفتاب

که در حال و هوایی عرفانی و با کلامی  مسافرو  ما هیچ ما نگاه سوم،دوستانه و حالتی طبیعت
  ).13: 1378عماد، (اند تر سروده شدهپیچیده
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او . در تهران متولد شد 1319عباس کیارستمی سینماگر مشهور ایرانی در اول تیرماه سال 
میایی کی ی، بهرام بیضایی، داریوش مهرجویی و مسعودناصر تقوای معاصر سینماگران مشهوري چون

در دبستان بهرام  1332تا  1326ي سالهاي را در فاصلهکیارستمی تحصیلات ابتدایی . است
او  .در دبیرستان جم قلهک سپري کرد 1339تا  1332شمیران و تحصیلات متوسطه را در سالهاي 

 با علی گلستانه و آیدین آغداشلو مرداد که در کلاس ششم و هفتم دبیرستان 28پس از کودتاي 
ي هنرهاي ي نقاشی دانشکدهدر کنکور رشته 1339در سال . مند شددوره بود به نقاشی علاقههم

التحصیل شدند و او همچنان هایش فارغدورههم ،چند سال بعد. زیباي دانشگاه تهران پذیرفته شد
 1352تحصیلاتش سیزده سال طول کشید تا اینکه در سال . در حال رفت و آمد به دانشکده بود

اه به عنوان کارمند کیارستمی از همان سال اول تحصیل در دانشگ. ك لیسانس را دریافت کردمدر
پرداخت و شبها به کار او روزها به تحصیل می. ي ترافیک مشغول به کار شدمور ادارهو مأپلیس راه 

ن کرد و هیچ اصراري به پایاخانواده زندگی میاز  جدااز هیجده سالگی  .اش مشغول بوداداري
به عنوان نقاش تبلیغاتی به کار » 7آتلیه «در  1340کیارستمی از سال . تحصیل در دانشگاه نداشت



٢۴ 

 

رود مدیریت بیژن جزنی می با» تبلی فیلم«پردازد و چندي بعد به می کتاب و آفیشطراحی جلد 
ی از تبلی پس از مدتی به توصیه جزن. تواند فیلم تبلیغاتی بسازددهد که میاطمینان می و به جزنی

اما  ؛سازدکیارستمی حدود صد فیلم تبلیغاتی می. کندرود و شروع به کار میفیلم به جاي دیگر می
به » سازمان تبلیغاتی نگاره«در  1346او در سال . با دوربین و طرز کار آن آشنایی زیادي ندارد

از   ي شیطانوسوسهپردازد که نخستین کارش در این زمینه بندي فیلم میطراحی و ساختن عنوان
از مسعود  قیصربندي و دیوارکوب فیلم دست است و  پس از آن به طراحی، عنوانمحمد زرین

ي گرافیک بود ي خودش به وسیلهکیارستمی به گفته. پردازدکیمیایی که باعث شهرتش شد می
ه در ابتدا ک ر یک قاب چیزي را به نمایش گذاشتکه با سینما آشنا شد چراکه در گرافیک باید د

امور سینمایی کانون «فیروز شیروانلو که مسئول فعال کردن . نظر بیننده را به خود جلب کند
بود از نخستین افرادي بود که از کیارستمی دعوت به همکاري » پرورش فکري کودکان و نوجوانان

به  غیره رام بیضایی، محمدرضا اصلانی وپس از مدتی افراد زیادي چون فرشید مثقالی، به. کرد
   هنان و کوچبا عنوان  1349در سال را نخستین فیلم کانون او . پیوستندي آنها گروه دو نفره

توان به آثار دیگر او پس از آن می. کندمی زنگ تفریح شروع به ساختن 1351در سال  سازد ومی
و  کلوزآپ ،؟خانه دوست کجاست ،مسافر، همشهري، درددندان، گزارش، لباسی براي عروسی: مانند
زیر ، زندگی و دیگر هیچ«گانه کیارستمی سهو  باد ما را خواهد بردکه البته اشاره کرد  غیره

از یی تصاویر بسیار زیباي ارائهضمن  ا نباید هرگز از یاد برد چراکهر» طعم گیلاس، درختان زیتون
شور  - پنهان و درونی ي بر لایه  -مرگ -ي ظاهري آن کدام از آنها علاوه بر لایهطبیعت در هر 
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